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مشترى کافه خیابان وسط

سالگرد آشــنایی ما سه نفر است. باور کنید هیچ 
ربطی به «ولنتایــن» و این حرف ها ندارد. ربطش به 
دهه فجر و جشــنواره است. ما ســه نفر آنجا با هم 
آشــنا شــدیم. من صندلی ردیف وسط نشسته بودم 
که یکی آمد دســت راســت من روی صندلی ردیف 
راســت نشست و دیگری آمد دســت چپ من روی 
صندلی ردیف چپ نشســت. همین شد که یکی شد 
«دست راستی» و دیگری شــد «دست چپی». کَل کَل 
ایــن دو هم از همان جا گل انداخــت. یکی این بگو، 
یکی آن بگو یک دفعه شد همین بحث های دامنه دار 
میــان «چــپ» و «راســت»! هرچه «دســت چپی» 
می گفت، می شــد «چپی» و هرچه «دست راســتی» 
می گفت، می شــد «راســتی». این ماجرا کِش آمد تا 
امروز که بالاخره پس از یک ســال پرفرازونشــیب با 

یکی، دو هفته تأخیر داریم ســالگردش را در همان 
«کافه وسط خیابان وسط» برگزار می کنیم. گارسون 
هم ســنگ تمام گذاشــته و بــرای ما یــک «کیک» 
جمع وجــور تدارک دیــده با یک شــمع لاغرمُردنی 
وســطش! «دست راســتی» به خاطر همین سالگرد 
خودش را از «مسکو» رسانده و حالا جمعمان جور 
است. «دست راســتی» می گوید: «خاطره ها همیشه 
خوش نیســتند. مثــل رفتن احمدی نــژاد. روزی که 
از کاخ ریاســت جمهوری رفــت واقعا روز خوشِ ما 

نبود». 
«دســت چپی» می گوید: «عوضش حالا روزهای 
خوشــی در مســکو دارید چــرا نرفتی نیویــورک یا 
واشنگتن؟ یک راست رفتی مسکو؟» «دست راستی» 
می گوید: «پول و قرارداد آنجاســت. بروم واشنگتن 
کــه گیر آن دیوانه بیفتم؟» «دســت چپی» می گوید: 
«شــما هم بــه ایــن یــارو زردِ بدترکیــب می گویی 
دیوانه؟» «دست راســتي» می گوید: «مگر نیست؟» 
«دســت چپی» می گویــد: «فکر می کــردم به خاطر 
تعریفی که از پوتین کرده، نزد شــما عاقل اســت!» 

«دست راستی» باز هم بالبخند می گوید: «تعریف او 
نشــانه ضعف است» «دست چپی» می گوید: «یعنی 
او در برابر پوتین ضعیف اســت؟» «دست راســتی» 
می گویــد: «شــک نکن. از همــان اول پیــدا بود که 
حســاب می برد. حتی مشــاور امنیتی کاخ سفیدش 
در تمامــی طول مدت دست به دست شــدن قدرت، 
داشــته تلفنی با سفیر روسیه مشــورت می کرده». 
«دست چپی» با چشمان گردشده می گوید: «همانی 
که دیروز با رسوایی اســتعفا داد؟» «دست راستی» 
می گویــد: «مهم خود ترامپ اســت کــه همچنان 
ارادتمنــد پوتین اســت. حــالا هرکــس می خواهد 
برود، برود. مهم نیســت». «دســت چپی» می گوید: 
«به همین خاطــر رفتــی ســراغ اصل موضــوع نه 
فرعش؟» «دست راستی» ذوق زده می گوید: «آفرین 
بــه بچه چیزفهم». شــمع تا نیمه  ســوخته اســت 
که گارســون یادآوری می کند یکی بایــد آن را فوت 
کند. هر ســه به هم نگاه می کنیــم. بالاخره تصمیم 
می گیریم هر ســه با هم آن را فــوت کنیم. با تأخیر، 

سالروز خجسته مان مبارک. 

سالگردمان مبارك چند تصویر  ماندگار از آیت االله
آیــت االله  � درگذشــت  روز  چهلمیــن  در 

بزرگداشــت  برای  برنامه هایی  هاشمی رفســنجانی 
ایشــان برگزار می شــود. در این مدت بســیاری از او 
ســخن گفته اند؛ از کســانی که با او همراهی کردند 
تا انقلاب شــکل بگیرد تا کســانی که ســال ها علیه 
او ســخن می گفتند. احمد مســجدجامعی در یکی 
از تهران گردی ها به دیدار خانــواده آیت االله رفتند و 
فراکســیون امید نیز روز سه شنبه با خانواده آیت االله 
هاشــمی دیدار داشــتند، اما هاشمی رفسنجانی در 
این ســال ها با تصاویر مختلفــی در یاد و ذهن مردم 
و افراد عادی جامعه باقی مانده اســت و در نهایت 
ماندگار نیز ماند. این را از تشــییع باشــکوه او در بین 
مردم می توان دید. زندگی او با شایعات زیادی همراه 

بود؛ شایعاتی که با رفتن او تکذیب شد. 
تصویر اول 

هاشــمی در مقام رئیس جمهور در دانشــگاه 
شهیدبهشــتی برنامــه ســخنرانی داشــت. یک 
صندوق در جلوي ورودی ســالن قرار گرفته بود. 
روی صندوق نوشــته شــده بود کمک برای خرید 
خانه هاشمی رفســنجانی. این موضوع اشــاره ای 
بــود به یکی از ســخنرانی های ایشــان که در آن 
عنوان شــده بود خانه ای ندارم. اطلاعی که اکنون 
واقعی تــر به نظر می رســد، چراکــه خانواده اش 
گفته انــد می خواهند منزلی کــه از بعد از انقلاب 
تاکنــون در آن زندگــی کرده اند و از طــرف امام 
خمینــی(ره) به آنان داده شــده را مــوزه کنند تا 

مردم با واقعیت زندگی آنان آشنا شوند. 
تصویر دوم 

در دانشگاه تهران ســال ۷۸ راه پیمایی بود در 
حمایت از فهرست ۳۰  نفره اصلاح طلبان تهران و 
انتقاد به هاشمی رفســنجانی. زمان بهترین قاضی 
است. در ســال ۹۴، در انتخابات خبرگان مجلس 
شاید بسیاری از کسانی که آن روز شعار می دادند، 
شناسنامه به دســت به حوزه های رأی گیری رفتند 
تــا به لیســت امید در مجلــس و در خبرگان رأی 
دهند و شــخص اکبر هاشمی رفسنجانی با کسب 
۲٬۳۰۱٬۴۹۲۲ رأی در استان تهران، بالاترین میزان 
رأی یک نامزد انتخابــات خبرگان را در تمام ادوار 

این مجلس کسب کرد. 
تصویر سوم 

صحنــه آخــر؛ یعنی بدرقــه مــردم در روز 
تشــییع؛ روزی که مردم مانند سیل جاری شدند، 
خیابان ها شــکل دیگری به خود گرفت و در آن 
سه شــنبه، همه جا مردمی بودند که آمده بودند 

تا از او یاد کنند. 
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کارتون خواب

جادو یعنی این...

گیتی صفرزاده: گفته اند «چه کنم؟» یکی از سخت ترین 
سؤال های زندگی است که چه بسا زندگی هر آدمیزادی 
را تا آخــر عمر نیســت ونابود کند. نمونــه معروف و 
ابدی اش را شکســپیر گرامی در شــخصیت هملت و 
جملــه جاودانه  «بودن یا نبودن» نشــان داده اســت. 
همیــن دوروبر خودمان را که نــگاه کنیم نمونه اش را 
در بسیاری از آدم ها می بینیم که تردید بین دو انتخاب 
باعث شــده تا آخر عمر به هیچ انتخابی دست نزنند. 
خــود ما فامیــل دوری داریــم که از چند ســال پیش 
تابه حــال هروقت زیارتش می کنیم بــا جمله کلیدی 
نمی دانــم مهاجرت بکنم یــا نه، مواجه می شــویم. 
دلایل ایشــان برای ماندن یا رفتن به یک میزان قوی و 
مستدل هستند. ماندن در جایی که وطن و خانه است 
و همه با تو آشــنایند و زبان و فرهنگشان را می فهمی، 
حس امنیــت خوبی دارد. از طرفی رفتن به کشــوری 
دیگر کــه امکانات پیشــرفت مالی و شــغلی بهتری 
برایت فراهم می کند هم، انتخاب معقولانه ای اســت. 
ولی پشــت بندش فکر دورماندن از آش نذری خاله و 
دورهمی های خانوادگی و بوی عید و سال نو هم چیزی 
نیست که بشود به سادگی از آن گذشت. به همین دلیل 
است که فامیل ما نیز سال هاست در میانه این انتخاب 

مانده و چیزی که در این تردید به دست آورده، سفیدی 
بیشتر موها، کم شدن توان تطبیقش با دنیا و درنهایت 
هیچ کاری نکردن اســت. ما فکــر می کردیم حالا که 
ترامپ به عنوان رئیس جمهور یکی از کشورهای مورد 
نظر ایشــان برای مهاجرت انتخاب شده و با بلوایی که 
راه انداخته، احتمالا کمی خیال ایشــان راحت شــده 
که حداقــل با اقدام بــه مهاجرت گرفتــاری جدیدی 
برای خودشــان درســت نکرده اند و یک گزینه حداقل 
تا مدتی خط خورده اســت اما همین چند شب که در 
یک دورهمی خانوادگی دیداری تازه کردیم، فهمیدیم 
گمانمان اشــتباه بوده. نامبرده همان طور که سری به 
تأســف تکان می داد، گفت: جهــان دیگر جای زندگی 
نیســت. راستش درســت نفهمیدیم که جمله ایشان 
به همان تردید تاریخی بودن یا نبودن منتهی می شــد 
یا نــه اما بی اختیار یاد خرِ بوریــدان افتادیم. می گویند 
بوریدان فیلسوف مثال معروفی داشت درباره خری که 
به شدت گرسنه و تشنه بود و او را میان یک کپه یونجه 
و یک سطل آب قرار داده بودند. چون میزان تشنگی و 
گرسنگی و فاصله اش از آب و یونجه به یک اندازه بود، 
آن قدر در تصمیم رفع گرســنگی یا تشنگی مردد ماند 

که درنهایت جان داد! 

چه کنم؟ چاره کنم؟ 

من روشنفکر هستم
 اما نه این قدر...

پوریا عالمي: بانوان اجازه ورود به محل برگزاری  �
والیبال ساحلی را پیدا کردند.

به  گزارش  ایســنا، «صبح دیروزکه حضور بانوان 
تماشــاگر در محــل برگــزاری رقابت هــای والیبال 
ســاحلی کیش ۲۰۱۷ ممنوع شده بود و فدراسیون 
جهانــی والیبــال به دلیــل این موضــوع تهدید به 
تعلیــق رقابت ها در ایران کرد...» که خوشــبختانه 
قضیه حل شــد و قرار شد خانم ها هم بروند تماشا. 

اما چطوری؟
الف- خانم ها قرار شد اگر هوا بد بود و مسابقات 

برگزار نمی شد، به تماشای مسابقه بیایند.
ب- قــرار شــد ما جلــوي خارجی هــا اوکی را 
بدهیم، اما خانم ها خودشــان مرام داشته باشند و 

اصلا سمت محل برگزاری مسابقه نروند.
پ- ما اوکی را به خارجی ها دادیم، اما قرار شد 
هواپیماها، آژانس های مســافرتی، قایق موتوری ها، 
اتوبوس دریایی ها، چتربازها و خلاصه همه راه های 
ارتباطی با کیش برای خانوم ها در این مدت بســته 

شود.
ت- در زمان برگزاری مســابقه، حتی تلفن های 
ورودی به کیش، با شنیدن صدای زنان، سریع قطع 

می شوند.
ث- شــاید هم واقعا قضیه حل شده؛ این طوری 
که به مقام مســئول مربوطه گفته انــد برود کولر را 
روشن کند. او تا رفته، اینها بانوان را راه داده اند توی 

ورزشگاه.
ج- این طوری خوب نیســت ها. کیش درســت 

است مناطق آزاد است، اما نه دیگر این قدر. 
چ- مــا همیــن الان هم کــه تلویزیــون ورزش 
مردان؛ مثل کُشــتی، والیبال، فوتبال، شنا و... نشان 
می دهــد، ســریع خواهرمادرمان را از اتــاق بیرون 
می کنیم و تنهایی نگاه می کنیم. حالا اینها پا شــوند 
بروند ورزشــگاه؟ که هم ورزشــکارها را ببینند، هم 
ورزشکارها آنها را ببینند و ما ببازیم؟ هم مسابقه را، 

هم خودمان را؟ عمرا.
ح- مــا البتــه آدم دگمی نیســتیم و خیلی هم 
روشــنفکریم و همراه خواهرمادرمــان ورزش نگاه 
می کنیــم؛ از بس که ذهن بــازی داریم و معتقد به 

حقوق برابر هستیم.
خ- اصلا چرا اینها مســابقات جهانی را در ایران 
برگــزار می کنند؟ مگر مســابقات جهانــی نباید در 

جهان برگزار شود؟ 
وصیت

سوفیا... عشــق من... تو گول این مسخره بازی ها 
را نخوری ها. یادت باشــد کــه زن خوب، نه از خانه 
بیرون می رود، نه ورزش می کند، نه ورزش تماشــا 
می  کنــد و نه روی حرف مردش – که من باشــم – 
حــرف خواهد زد. یادت باشــد که صــلاح تو را من 
می  دانم و به نظرم صلاح نیست. من خودم به خاطر 
تو قبول زحمت  می  کنــم تا باهات ورزش بانوان را 
از ماهواره تماشــا کنیم، اما یادت باشد که تماشای 
ورزش مــردان اصلا بــرای یــک زن، ارزش افزوده 

ندارد. عاشق روشنفکر تو؛ میدون دوم

تجربه دیگران

هــرات: چند روز پس از آنکه گزارش ســازمان ملل از 
افزایش بی سابقه قربانیان غیرنظامی جنگ افغانستان 
خبر داد، یک نهاد تازه تأســیس سیاسی رودخانه کابل 
را به رنــگ خون درآورد. گزارش جدید دفتر ســازمان 
ملل متحد در افغانستان (یوناما)، حاکی از آن است که 
تعداد غیرنظامیانی که در سال ۲۰۱۶ در این کشور کشته 
یا زخمی شــده اند، از زمان ثبت تلفات در ســال ۲۰۰۹ 

بی ســابقه بوده است. یوناما 
در گزارش سالانه خود از ثبت 
تلفــات غیرنظامیان در جنگ 
نوشــته، تلفــات غیرنظامیان 
(کشته و زخمی) در این کشور 
در ســال ۲۰۱۶، ســه درصد 
نسبت به ســال قبل افزایش 

یافته اســت.  گروه سیاســی «افغانستان ۱۴۰۰» پس از 
اعلام گزارش ســازمان ملل در یــک حرکت اعتراضی  
در رودخانــه کابل مقــدار زیادی رنــگ قرمز ریخت تا 
رودخانــه رنگ خون بگیــرد. این نهاد بــا ریختن ۲۰۰ 
کیلوگرم رنگ قرمز به رودخانه کابل، خواست اعتراض 
خود را به افزایش آمار قربانیان جنگ این کشــور نشان 
دهد. اعضــای این نهاد خواهان پایان دادن به کشــتار 
غیرنظامیان و توقف جنگ در کشــور شــده و هدف از 
این کار را به نمایش گذاشتن سیل خونی عنوان می کنند 
که همه روزه اثر کشته  شــدن مردم در این کشور جاری 
می شــود. بنابر گزارش ها، احمد جاوید شکیب، یکی از 
اعضای این نهاد، با اشاره به گزارش نمایندگی سازمان 

ملل متحد در افغانســتان گفت که ایــن رقم نمایانگر 
جویبار خونی  است که در افغانستان جاری است. وی 
با بیان   اینکه این میزان تلفات غیرنظامی فقط یک عدد 
نیســت و نباید بی تفاوت از کنار آن گذشــت، تأکید کرد 
که وســعت فاجعه تکان دهنده اســت و ما باید برای 
پایان دادن به این وضعیت بســیج شویم. «افغانستان 
۱۴۰۰» که از جمله جریان های سیاســی تازه تأسیس از 
ســوی جوانان در افغانستان 
ایــن  بــا  می گویــد  اســت، 
اقدامشــان خواسته تا «عمق 
تلفات انسانی را در منازعات 
مســلحانه میــان طرف های 
درگیــر جنگ» در این کشــور 
نشان دهد. این جریان سیاسی 
با نصب شعارهایی در اطراف رودخانه کابل، می گوید 
با توقف جنگ زخم های خون  آلود افغانســتان درمان 
خواهد شــد؛ زخم هایی که هرروز بیشــتر می شوند و 
رودخانه ای که هرروز خونین تر می شود. شهرزاد اکبر، از 
اعضای «افغانستان ۱۴۰۰»، می گوید این جریان سیاسی 
خواست با استفاده از خون آلودکردن رنگ آب رودخانه 
شــهر کابل، اتباع افغانســتان را متوجه ســرمایه های 
انســانی جنگ کنــد. او گفت: «تعــداد قابل توجهی از 
غیرنظامیان کشــته شــده کودکان هستند که به حدود 
۹۰۰ نفر می رســند و این کاملا غیرقابل قبول است. این 
جنگ یک تراژدی  جهانی است، مگر اینکه کل ما به آن 

توجه کنیم و بی تفاوتی ادامه نیابد». 

رودخانه خونین کابل
ماجراى عشق و عاشقى میدون

پیشنهاد
 می توان درباره ماهنامه تخصصی «فیلم» صفحات زیادی 
نوشــت؛ درباره سبک کاری، درباره سه مرد بزرگی که سال ها در 
کنار هم این نشریه را منتشر کرده اند، درباره منتقدان جوانی که 
در این ماهنامه پا به عرصه گذاشــته اند، اما یکی از خصوصیات 
خــوب و مورد توجه درباره این نشــریه توجه به اهمیت به روز 
و همــراه زمانــه حرکت کردن اســت که هر از چنــد گاهی نیز 

مخاطبان نمی پسندند. این بار نیز ماهنامه فیلم گامی رو به جلو برداشته است. اپلیکیشن 
اختصاصی ماهنامه «فیلم» عرضه شد و علاقه مندان می توانند آن را به صورت رایگان 
دانلود و روی گوشــی یا تبلت خود نصب کنند. با توجه به تأخیر در مراحل آماده سازی 
این اپلیکیشن، دو شماره اخیر مجله چند روز دیرتر در فضای مجازی منتشر شده بود، اما 
از این پس قرار است هر شماره مجله هم زمان با نسخه چاپی اش، در صفحاتی بیشتر و 
با قیمتی کمتر، روی اپلیکیشن در دسترس باشد. هرچند این اپلیکیشن فعلا برای سیستم 
اندروید طراحی شده و به زودی نسخه آی اواس آن هم آماده خواهد شد. آخرین شماره 

ماهنامه فیلم هم زمان با جشنواره فیلم فجر منتشر شده بود. 

یاد

 مهرداد حجتی

 مهدى عزیزى


